
     ماجرای  شیربهایی که
به جنایت ختم شد 

 سال بیست و ششم  شماره 7289
 چهارشنبه   7اسفند 1398

www. i ran-newspaper.com
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

گــروه حــوادث / رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا از اجــرای 
طرح‌هــای عملیاتــی مبارزه بــا احتکار ماســک‌های تنفســی و مواد 
ضدعفونی‌کننده در سراسر کشور و برخورد جدی با احتکارکنندگان 

خبر داد.
 ســردار محمدرضــا مقیمــی در رابطــه بــا نگرانی‌های ایجاد شــده 
در رابطــه بــا شــیوع کرونا‌ویــروس در میــان شــهروندان و کمبــود 
ماســک و اقــام ضدعفونــی کننده، افــزود: موضوع شــیوع بیماری 
کروناویروس ســبب سوء‌اســتفاده عده‌ای ســودجو از شرایط موجود 
شده و سودجویان تلاش می‌کنند با سوداگری اقدام به احتکار اقلام 

مربوط به این بیماری )ماسک و مواد ضد عفونی کننده( کنند.
مقیمی ادامه داد: پس از تأیید شــیوع ویروس کرونا در کشــور، برابر 
با بررســی‌های میدانی انجام شــده و اطلاعاتی که در دســت پلیس 
بود مشــخص شد قیمت ماســک‌های بهداشــتی، مواد ضدعفونی 
کننده، مواد شــوینده و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز برای پیشگیری 
و مقابلــه با این ویروس چندین برابر افزایش داشــته اســت و افراد 
فرصت طلب و ســودجو به طرق مختلــف )داروخانه‌های متخلف 
و مغازه‌هــای لــوازم آرایشــی و بهداشــتی( اقــدام به احتــکار و عدم 
عرضــه ایــن کالا کرده‌اند که با شــگردهای خاص پلیســی در اغلب 
اســتان‌ها از جمله تهران، قم و بوشــهر مقدار قابل توجهی ماســک 

بهداشتی احتکار شده، کشف شد.
مقیمــی تأکیــد کــرد: احتــکار کالاهــای ســامت محــور که ســامت 
و امنیــت شــهروندان را تهدیــد می‌کنــد خــط قرمــز پلیــس امنیت 
اقتصادی بوده و این پلیس به‌صورت جدی موضوع مقابله احتکار 
را پیگیری کرده و با همکاری ســایر دســتگاه‌های مســئول با هرگونه 

سوء‌استفاده در این خصوص برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: برابر هماهنگی‌های انجام شــده با مراجع قضایی 
دستور پلمب برای واحدهای متخلف صادر شده و با افراد سودجو 
که مبادرت به احتکار ماســک و ملزومات ضدعفونی‌کننده یا ســایر 
اقلام دارویی و پزشــکی مورد نیاز مردم کنند، برخورد قانونی قاطع 

به عمل خواهد آمد.

برخورد جدی پلیس
 با احتکارکنندگان ماسک

موادفروشان دو مأمور را ربودند
گروه حوادث / ســوداگران مرگ که دو مأمور بســیج را ربوده 

بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
بــه گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند روز قبل مرد جوانی 
سراســیمه بــا پلیس تمــاس گرفــت و از ربوده شــدن خــود و همکارش توســط 
سرنشــینان یــک خــودروی پرشــیا خبــر داد و گفت: من مأمور بســیج هســتم و 
بــه همراه یکی از همکارانم به ســراغ خرده فروشــان مواد مخــدر در خیابان ۱۷ 
شــهریور رفتیم تا به آنها تذکر بدهیم. مرد معتاد خرده فروشــی را دیدیم و در 
حال بازرســی او بودیم که ناگهان یک خودروی پرشــیا با دو سرنشین راه را بر ما 
بســتند. او ادامــه داد: پژو ســواران با زور من و همکارم را ســوار خــودرو کرده و به 
راه افتادنــد. به آنها گفتیم که مأمور هســتیم ولی آنها به حرف هایمان توجهی 
نمی‌کردند. ناگهان به چراغ قرمز رسیدیم و راننده مجبور شد توقف کند. من هم 
گاز اشک‌آوری که همراهم بود را به صورت آنها پاشیدم و از خودرو فرار کردم و 

خودم را به مغازه سوپرمارکتی رساندم و با شما تماس گرفتم.

بدنبال این تماس بلافاصله مشــخصات خودروی پرشــیا بــه کلیه واحدهای 
گشــت اعــام شــد و مأمــوران موفــق شــدند سرنشــینان خــودروی پرشــیا را 

بازداشت و مرد جوان که گروگانشان بود را آزاد کنند.
دو مــرد جــوان در تحقیقات گفتند: مــا قاچاقچی مواد مخدر هســتیم. مدتی 
اســت کــه در محــدوده فعالیــت ما افــرادی با عنــوان جعلی مأمور به ســراغ 
معتادان و خرده فروشــان مواد می‌رونــد و از آنها اخاذی می‌کنند. روز حادثه 
ما در حال عبور از خیابان بودیم که این دو نفر را دیدیم  که در حال بازرســی 
یکی از خرده فروشــانمان بودند. با این تصور که آنها نیز مأمور قلابی هســتند 
آنهــا را ســوار خودرومان کردیم تــا زهرچشــمی از آنها بگیریم.بــا اعتراف دو 
فروشــنده مواد، بازپرس زمانی از شــعبه ششم دادســرای امور جنایی تهران، 
متهمــان را در اختیار اداره آگاهی قرار داد و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

یک قاتل سرکرده باند سرقت بود
گــروه حــوادث / مرد قاتــل که پــس از آزادی از زندان باند ســرقت مســلحانه 
تشــکیل داده و از خانه‌های شــمال غرب پایتخت با تهدید ســاح سرد و گرم 

سرقت می‌کرد در عملیات پلیسی به دام افتاد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران« اوایل بهمن امســال با وصول ســه پرونده 
مشابه سرقت منزل با تهدید سلاح سرد و گرم در محدوده‌های سعادت آباد، 
جنــت آباد و شــهرک غرب بــه پایگاه دوم پلیــس آگاهی دســتگیری اعضای 
ایــن باند در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت. مأمــوران در تحقیقات میدانی 
از محل‌هــای وقوع جــرم دریافتند، ســارقان با تخریــب در ورودی یا از طریق 
بالکــن وارد اتــاق خــواب مالباختــگان شــده و اموال آنهــا را ســرقت کرده‌اند 
و در صــورت روبــه‌رو شــدن با مالباخته با تهدید ســاح ســرد یا گــرم متواری 
می‌شدند. در پایش‌های اطلاعاتی هویت سرکرده باند به نام هاشم 30 ساله 
که دارای سوابق متعدد کیفری است شناسایی و مشخص شد این سارق چند 
ماه گذشته به اتهام قتل عمد به حبس محکوم شده بود اما با جلب رضایت 
اولیای دم از زندان آزاد شــده اســت و پس از رهایی از زندان با تشکیل باندی 

اقدام به سرقت منزل با همکاری 3 نفر از همدستانش می‌کند.
سردار لطفی- رئیس پلیس آگاهی پایتخت - با بیان اینکه اطلاعات به‌دست 
آمــده در اختیار بازپرس شــعبه دوم دادســرای ناحیه 34 تهــران قرار گرفت 
و دســتور دســتگیری هاشــم و 3 همدســتش صــادر شــد، خاطرنشــان کــرد: 
مأمــوران 28 بهمن هاشــم و همدســتانش را در محدوده شــهریار و اندیشــه 
در عملیات‌های همزمان و هماهنگ دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه آنها 

برخی از اموال سرقتی به‌همراه چند قبضه سلاح سرد و گرم، کشف کردند.
با اعتراف صریح متهمان، هر 4 ســارق با صدور قرار قانونی از ســوی بازپرس 
پرونــده بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی و کشــف ســایر جرایــم احتمالــی و 
دســتگیری مالخرهــای ایــن پرونده در اختیــار کارآگاهــان پایــگاه دوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

دستگیری مسافری با یک کیلو هروئین
گــروه حــوادث / مرد جوانی کــه در حال انتقــال بیش از یک کیلــو مواد مخدر 
هروئیــن و شیشــه در یکــی از پایانه‌هــای غــرب پایتخــت بود توســط مأموران 

پلیس دستگیر شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز دوشنبه مرد جوانی در جلوی یکی از 
تعاونی‌های مســافربری پایانه غرب ایستاده بود و قصد داشت محموله‌ای را 
انتقال دهد که با دیدن مأموران تغییر مســیر داد و همین مســأله باعث شــد 
تا او مورد ظن مأموران قرار گیرد و بازداشــت شــود. در بازرسی از داخل کیسه 

دستی او یک کیلو و 150 گرم هروئین و شیشه کشف و ضبط شد.
متهم در اعترافاتش عنوان کرد: قصد داشــته این مواد را از طریق اتوبوس به 
یکی از شهرستان‌های اطراف تهران منتقل کند. متهم برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.

3 کشته در دو تصادف

گروه حوادث / تصادف کامیون با خودروی ســواری در جاده قدیم همدان دو 
کشته برجا گذاشت.

حســین آزاد - مســئول روابط عمومی مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت‌های 
پزشــکی - در ایــن بــاره گفــت: عصــر دوشــنبه تصادفــی بیــن کامیــون بنــز و 
خودروی سواری جیلی در جاده قدیم همدان روی پل راهدارخانه رخ داد که 
مأموران در محل واقع در محدوده نوبران حاضر شدند. در این سانحه دو نفر 
جان خود را از دســت دادند و چهار نفر مصدوم شدند که به درمانگاه نوبران 
اعزام و پس از اقدامات اولیه به بیمارستان شهید مدرس ساوه اعزام شدند.

همچنیــن براســاس اعــام پلیس در ســانحه دیگــری که در همین ســاعت و 
در کیلومتــر ۴۷ همیــن محور مواصلاتــی در اثر برخورد یک دســتگاه کامیون 
بــا خــودروی ســواری رخ داد، یک نفر از سرنشــینان ســواری نیز جــان خود را 
از دســت داد. علت این ســوانح مرگبار از ســوی کارشناســان پلیس در دســت 

بررسی است.

اخبـــار

اســت. می‌خواســتیم بــه تهــران بیایم 
که مهوش زنــگ زد و گفت که موضوع 

مهمی نبوده و آشتی کردند.
او ادامــه داد: هومــن در کار جعــل 
مــدارک تحصیلی بــود و مهوش از این 
موضــوع خیلی ناراحــت بود. به هومن 
گفتــه بود کــه از او شــکایت می‌کنــد. از 
طرفــی هومــن راضــی نبود مهــوش را 
به عقد دائم خود دربیاورد و مدام ســر 
این موضوع باهم دعوا داشتند. زمانی 
که مهوش دچار ســوختگی شده بود از 
بیمارســتان با ما تمــاس گرفت و گفت 
که بــا هومن دعوایش شــده و هومن او 

را آتش زده اســت با شنیدن این حرف 
راهی تهران شــدیم اما قبل از رســیدن 
ما،مهــوش در بیمارســتان فــوت کرده 

بود.
هومــن  اظهــارات  بــه  باتوجــه 
بــا  اختــاف  نداشــتن  درخصــوص 
مهــوش  نداشــتن  علاقــه  همســرش، 
بــه بــوی بنزیــن، تهدیدهــای زن جوان 
درخصــوص برمــا کــردن راز جعــل و 
خلافکاری‌هــای وی و اظهــارات او قبل 
از شــعبه  بازپــرس واحــدی  از مــرگ، 
یازدهــم دادســرای امور جنایــی تهران 

دستور بازداشت هومن را صادر کرد.

مرگ در آتشی که 
شوهر صیغه ای به پا کرد

گروه حوادث / مرد زاهدانی که حدود دو ماه قبل از ســوی افراد ناشــناس ربوده 
شده بود و در قبال آزادی وی 5 میلیارد تومان پول خواسته بودند نجات یافت.

ابراهیم ملاشــاهی -رئیس پلیس آگاهی سیســتان و بلوچستان- گفت: 55 روز 
قبل خانواده‌ای در تماس با پلیس زاهدان از ناپدید شــدن پدر 59 ســاله شــان خبر 
دادند. پس‌از این شکایت بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت. در تحقیقات از اعضای خانواده این مرد ســالخورده مشــخص شد، در دهم 
دی وی از منــزل خارج شــده و دیگر بازنگشــته و تلاش 24 ســاعته اعضای خانواده 
او نیز برای یافتنش نتیجه‌ای نداشــت که با حضور آنها در پلیس آگاهی و تشــکیل 

پرونده بلافاصله تحقیقات پلیس آغاز شد.
ســرهنگ ملاشاهی اظهار داشــت: چند روز بعد افرادی ناشناس با خانواده این 
فرد تماس گرفته و در قبال آزادی او مبلغ50 میلیارد ریال درخواست کردند. با توجه 
به حساســیت موضوع و اهمیت حفظ جان فرد ربوده شــده، تحقیقات گسترده‌ای 
توســط کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناســایی گروگانگیران و رهایی او آغاز شد که 
در پی تحقیقات میدانی پلیس مشخص شد این مرد توسط سرنشینان یک دستگاه 
ســواری پژو پارس ربوده شــده اســت.این مقام انتظامی تصریح کــرد: کارآگاهان با 
اســتفاده از یک ســری تحقیقات میدانی آدم ربایان را شناســایی و مشخص شد که 
آنها با انتقال گروگان به یکی از مناطق مرزی قصد خروج از کشور را دارند که با توجه 
به جابه جایی متعدد آدم ربایان و نامشــخص بــودن محل اختفای آنها، اقدامات 
تخصصی برای جلوگیری از خروجشان از کشور صورت گرفت و بدین ترتیب گروگان 
گیــران کــه خود را در یکی قدمی قانون گرفتار می‌دیدند روز دوشــنبه پس از 55 روز 
گروگان را بدون دریافت هیچ گونه وجهی در یکی از مناطق حاشیه شهر زاهدان رها 
کردند. ملاشاهی خاطرنشان کرد: با توجه به سرنخ‌های به دست آمده تلاش پلیس 

برای دستگیری عاملان متواری این آدم ربایی ادامه دارد.

  آدم ربایان مرد زاهدانی را
 رها کردند

گــروه حوادث/ مرد جوان که به‌خاطر 
اختلاف یک میلیارد تومانی دوستش را 
با شلیک گلوله کشته بود صبح دیروز در 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

ایــن  »ایــران«،  خبرنــگار  به‌گــزارش 
جنایــت عصــر آخریــن روز اردیبهشــت 
ســال 96 به مأموران کلانتــری 174 قیام 
دشــت اعلام شــد بلافاصله مأموران در 
محل جنایت واقــع در یک معدن مس 
در محــدوده روســتای چهــل قــز حاضر 
شــدند و مشــخص شــد مالــک معــدن 
به‌نام اکبر 45 ساله بر اثر اصابت گلوله و 
ضربات متعدد جسم تیز به قسمت‌های 

مختلف بدن به قتل رسیده است.
نگهبان معدن به کارآگاهان گفت: با 
وجــود تعطیلی معدن، مقتول ســاعت 
12 ظهــر به اینجا آمد و گفت که با دو نفر 
قــرار ملاقــات دارد چند ســاعت بعد دو 
جوان با یک پراید به معدن آمدند. نیم 
ســاعتی نگذشــته بود که ناگهان صدای 
شــلیک گلوله آمد. به نزدیکــی دفتر کار 
مقتول رسیدم که آن دو جوان را در حال 
فرار دیدم. بلافاصله موضوع را به پلیس 

اطلاع دادم.
با توجــه به اظهارات نگهبان معدن، 
کارآگاهــان اداره دهم با انجام تحقیقات 
بــرادر  اعضــای خانــواده مقتــول، دو  از 
به‌نام‌های مجتبی37 ســاله و مهدی25 

ساله را دستگیر کردند.
 

مجتبی در همان تحقیقــات اولیه به 
ارتــکاب جنایــت اعتراف کــرد و گفت که 
برادرش در ارتکاب جنایت هیچ نقش و 
مشارکتی نداشته و در زمان جنایت تنها 

نظاره گر بوده است.

ســرانجام صبــح دیــروز مجتبــی در 
شــعبه دهــم دادگاه کیفــری پــای میــز 
محاکمه ایســتاد و گفت: مجتبی شــاگرد 
مغــازه ریخته‌گــری پــدرم بــود و بــا هــم 
دوســت بودیــم تــا اینکــه حدود 8 ســال 
پیــش یــک روز اســنادی را در خصــوص 
مالکیتش بر یک معدن ارائه کرد و گفت 
کــه مالک یک معدن مــس در محدوده 
روســتای چهــل قز اســت اما ســرمایه‌ای 
برای بهره‌بــرداری از آنجا نــدارد. به من 
اســتخراج  در  ســرمایه‌گذاری  پیشــنهاد 
معــدن داد و پــس از قبــول پیشــنهاد از 
ســوی من قرار بر آن شــد تــا پنج درصد 

مالکیت معدن به من واگذار شود.
من خانه و ماشــین و همه زندگیم را 
فروختم و حدود یــک میلیارد تهیه و در 
معــدن ســرمایه‌گذاری کــردم؛ بــا وجود 
قــرار اولیــه مــا دو نفر، هــر بار مقتــول به 

بهانه‌های مختلف طی این چند ســال از 
ثبت مالکیت پنج درصد معدن به بنده 
خودداری می‌کــرد و این در حالی بود که 
قــرارداد بین مــا دو نفر به‌صــورت زبانی 
بسته شده بود و هیچ قرارداد مکتوبی در 

این خصوص وجود نداشت.
روز حادثه به سراغش رفتم تا صحبت 
کنیم. چون چند سال قبل تصادف کرده 
بودم و نمی‌توانستم رانندگی کنم برادرم 
همراهم بــود. از حدود چند ســال پیش 
اســلحه‌ای را خریــداری و آن را نگهداری 
می‌کردم؛ روز جنایت به واســطه ترســی 
که از مقتول داشــتم اســلحه و همچنین 
یــک قبضه چاقــو را بــا خودم برداشــتم 
و بــه همــراه برادرم به‌ســمت معدن راه 
افتادیــم. داخــل دفتر در حــال صحبت 
بودم که او شروع به توهین و تحقیر کرد. 
من هم عصبانی شــدم اما قصد کشــتن 

نداشــتم. گلولــه اول ناخودآگاه شــلیک 
شــد اما بعدی‌ها را خــودم زدم چون یاد 
مشــکلاتی کــه با او داشــتم افتــادم. بعد 
چند ضربه هم با چاقو به پهلو، دســت و 
گــردن مقتول زده و از دفتر خارج شــدم. 
نگهبان معــدن را در مقابل دفتر مقتول 
دیدم و با تهدید اسلحه او نیز کاری نکرد 
و مــن به‌همراه بــرادرم از محــل متواری 

شدیم.
بــرادر و خواهــران  ادامــه دادگاه   در 
قاتــل  بــرای  بزرگــش  فرزنــد  و  مقتــول 
تقاضای قصاص کردند. یکی از خواهران 
مقتول گفت مادرمان به‌خاطر داغ مرگ 
برادرم دق کرد و مرد. این مرد زندگی ما 
را نابود کرد اما معاون دادستان به نیابت 
از فرزند کوچک وی در خواست دیه کرد.

بدیــن ترتیــب قضــات بــرای صدور 
حکم وارد شور شدند.

عامل قتل مرد معدن دار در انتظار مجازات

گــروه حــوادث- مرجــان همایونی/ 
همزمــان بــا مــرگ زن جــوان بــر اثــر 
ســوختگی شدید بازپرس جنایی شوهر 
صیغــه‌ای او را به اتهام قتل بازداشــت 

کرد.
بهمــن   ۶ »ایــران«،  به‌گــزارش 
مأمــوران کلانتــری ۱۱ هفت چنار مرگ 
زن جوانی را بر اثر شــدت ســوختگی به 
بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت اعلام 

کردند.
باتوجــه بــه مــرگ مشــکوک زن ۲۴ 
ســاله، بازپــرس جنایی دســتور تحقیق 
درخصــوص مــرگ مهــوش را صــادر 
کــرد. در بررســی‌های اولیــه شــوهر وی 
گفت: پارسال بود که در جشن عروسی 
یکی از دوســتانم با مهوش آشنا شدم. 
او قبــاً ازدواج کرده اما شــوهرش بعد 
از مدتــی فوت کرده بود. عقد موقتمان 
ســه ســاله بــود و قرارمان این بــود بعد 
از ایــن مــدت او را به عقــد دائم خودم 

دربیاورم.
ëëشوخی با بنزین

ایــن  ادامــه داد: در  مــرد ۳۱ ســاله 
مدت البته باهم اختلاف‌هایی داشتیم 
امــا موضوع خاص و مهمــی نبود مثل 
بیشــتر زن و شــوهر‌ها اختلاف داشتیم. 
روز حادثــه هــم یــک اتفــاق باعث این 
آتش‌سوزی شــد. مهوش از بوی بنزین 
خیلــی خوشــش می‌آمــد و آن روز من 
بــرای موتــورم بنزین تهیه کــرده بودم. 
از آنجایــی کــه مهوش از ایــن بو خیلی 
خوشــش می‌آمد روی او بنزین ریختم. 
به شوخی گفتم این هم ادکلن برای تو 
تا مدام بویش را استنشــاق کنی و حس 
خوبــی بهــت بدهــد. در همیــن هنگام 
ســیگار روشن کردم اما ســیگارم باعث 
اشــتعال لباس‌های آغشــته بــه بنزین 
لباس‌هایــش  ناگهــان  شــد.  مهــوش 
شــعله ور شــد و من ســعی کــردم او را 
خاموش کنم. حتی دســت هایم دچار 

ســوختگی شــد، با کمک مردم آتش را 
خامــوش کردیــم و او را به بیمارســتان 

بردیم.
ëëدلیلی برای جنایت 

همزمــان با تحقیقــات در خصوص 
خانــواده  جــوان،  زن  مشــکوک  مــرگ 
بــه دادســرا رفتــه و از شــوهر  مهــوش 
صیغــه‌ای دخترشــان بــه اتهــام قتــل 

شکایت کردند.
یکی از اعضای خانــواده مهوش در 
تحقیقــات گفــت: هومــن دروغ گفته و 
مهــوش هیچ علاقــه‌ای به بــوی بنزین 
نداشــت. آنهــا مــدام بــا هــم اختــاف 
داشــتند. یکی از مــوارد اختلافشــان به 
۲۰ روز قبــل بــر می‌گــردد او قــرار بــود 
بــه شــهرما بیایــد و تلفنــی آمدنــش را 
اطلاع داده بــود. ما منتظر او بودیم که 
پلیــس ترمینــال تماس گرفــت و گفت 
ترمینــال  در  باهــم  هومــن  و  مهــوش 
درگیــر شــده‌اند و هومــن او را کتک زده 

گروه حــوادث / قــرارگاه ویــژه پدافندی 
کرونا ویروس در ناجا تشکیل می‌شود و 
برای این منظور دستورالعمل‌های لازم 

از سوی این قرارگاه ابلاغ شده است.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران« 
ســردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت 
در حاشــیه اجرای طرح کشــفیات مواد 
محترقه و ارز قاچاق که صبح روز گذشته 
در مقــر پلیس پایتخــت برگزار شــد، با 
بیان اینکه قرارگاه ویــژه پدافندی کرونا 
در ناجا تشکیل شده اســت گفت: ما با 
شایعه پراکنان کرونا ویروس با جدیت 
مقابله می‌کنیم. در این زمینه پلیس فتا 
اقدامات خوبی انجــام داده و در تهران 
نیز 3 نفــر از افــرادی که اقدام بــه ایجاد 
رعب و وحشــت کــرده بودند از ســوی 
مأمــوران پلیــس شناســایی و دســتگیر 
شــدند. ضمن اینکــه به ســودجویان و 
افرادی که چــه از طریق احتــکار و گران 
فروشی ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده 
و چه از طریق شایعه پراکنی و دروغگویی 
در فضای مجازی بخواهنــد برای مردم 
مشــکل و اضطراب ایجاد کنند پلیس با 
آنها رفتــار قاطعانه‌ای خواهد داشــت. 
چراکه در بحث سلامت مردم، امنیت 
و آرامــش روانــی آنهــا ما با هیچ کســی 

تعارف نداریم.

 تشکیل 
قرارگاه پدافندی 

کروناویروس در ناجا

گــروه حوادث/ مرد افغانســتانی که 
متهم است به‌خاطر 20 میلیون تومان 
دوستش را کشته است برای دومین بار 

در دادگاه کیفری محاکمه شد.
»ایــران«  خبرنــگار  به‌گــزارش 
رسیدگی به این پرونده از پنجم خرداد 
ســال 95 به‌دنبــال آتش‌ســوزی مهیب 
یــک خــودرو در کهریــزک شــروع شــد. 
راننده خودرو که بشدت سوخته بود به 
بیمارستان انتقال یافت اما پس‌از چند 
روز جــان باخــت. نخســتین بررســی‌ها 
عمــدی  آتش‌ســوزی  مــی‌داد  نشــان 
بــوده و وی بــه قتــل رســیده اســت. بــه 
دنبــال مرگ غــام 26ســاله تحقیقات 
ایــن  کشــف  بــرای  جنایــی  کارآگاهــان 

جنایت کلید خورد.
تماس‌هــای  ردیابــی  از  پــس  آنهــا 
تلفنی مقتول دریافتنــد وی آخرین بار 
با فــردی به‌نــام محمد صحبــت کرده 

است.
اداره  بــه  بازجویــی  بــرای  محمــد 
او  کــه  درحالــی‌  شــد  منتقــل  پلیــس 

درنخســتین بازجویی‌هــا منکــر اطــاع 
از جنایــت بــود امــا مدتــی بعــد لــب 
بــه اعتــراف گشــود و راز قتــل را برمــا 
کــرد. او بــه کارآگاهــان گفــت: مــن بــه 
دختــری به‌نــام گلبهار علاقه داشــتم و 
بــه خواســتگاری‌اش رفتــم امــا پدرش 
گفــت بایــد 25 میلیون تومان شــیربها 
بدهــی مــن کــه چنیــن پولــی نداشــتم 
مستأصل شدم. نمی‌توانستم از گلبهار 
دست بکشم. او هم مرا دوست داشت 
به‌همین خاطر از من خواســت هرطور 
شــده این پول را تهیه کنــم. بعد هم با 
نقشــه‌ای کــه طراحــی کردیــم تصمیم 
گرفتیــم مــردی به‌نــام غــام را طعمه 

قرار دهیم و از او اخاذی کنیم.
طبــق ایــن نقشــه گلبهــار خــودش 
را خواهــر من معرفــی کــرد. او با غلام 
غــام  کــه  کــرد  کاری  و  شــد  دوســت 
عاشــقش شــود بعــد هــم گفــت برای 
ازدواج بــا او پــدرش 20 میلیــون تومان 
شیربها می‌خواهد اگر این پول را بدهد 
پــدرش راضی بــه ازدواج خواهد شــد. 

بــا ایــن ترتیــب پــول را از غــام گرفت 
و بــه مــن داد. بعــد هــم ارتباطــش را 
بــا غــام قطع کــرد. امــا مدتــی بعد او 
تمــاس گرفت و وقتــی دید کــه ازدواج 
بــه تأخیــر افتــاده می‌خواســت بــا پــدر 
گلبهــار حرف بزند که ما مانع شــدیم و 
او را به کهریزک کشاندیم در این نقشه 
فقــط قرار بــود خودروی غــام را آتش 
بزنیــم بــرای همیــن هــم بــا خودمــان 
بنزیــن بردیــم. وقتــی درگیــری بین ما 
بالاگرفــت و او تهدیدمــان کــرد کــه اگر 
پولــش را پــس ندهیــم از مــا شــکایت 
می‌کند بنزین را روی خودرو ریختم اما 
مقــداری از بنزین هــم روی خود غلام 
ریخــت. وقتی فنــدک را زدم خــودرو و 
غــام بــا هم آتــش گرفتند. مــن هم با 
گلبهــار ســوار بــر موتور فــرار کردیــم. با 

اعتراف‌هــای این مرد جوان او به اتهام 
مباشــرت در قتــل و نامــزدش به اتهام 

معاونت درقتل بازداشت شدند.
متهــم و گلبهــار در دادگاه محاکمه 
شــدند امــا این بار وی منکــر اتهام قتل 
شــد و گفت: من می‌خواستم خودرو را 
آتش بزنم اما بنزین روی غلام ریخت 
و وقتی فندک زدم او هم آتش گرفت.

بدیــن ترتیــب متهــم بــه قصــاص 
محکوم شــد اما وقتی پرونده به دیوان 
عالــی کشــور رفــت بــا نقض حکــم بار 
دادگاه  دوم  شــعبه  بــه  پرونــده  دیگــر 
تحــت  متهمــان  تــا  برگشــت  کیفــری 
محاکمــه قرار بگیرند. صبــح دیروز نیز 
این متهــم بار دیگر منکــر ارتکاب قتل 
شــد و در پایــان جلســه قضــات بــرای 

صدور حکم وارد شور شدند.


